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ادبیات دفاع مقدس طی دهه های اخیر رشد و توسعه قابل توجهی داشته 
و در ســال های اخیر هم صاحب زیرمجموعه های متعددی شــده که یکی 
از متأخرتریــن آنهــا مربوط به شــهدای مدافع حرم و در صدر آنها، ســردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی است. از زمان شهادت شهید سلیمانی 
تا امروز نزدیک به پانصد کتاب با محوریت شهید سلیمانی منتشر شده که 
البته قالب های ادبی خاطره و دلنوشــته ساختار غالب  هستند و قالب های 
ادبی شــعر و داســتان هم در این میان به نوعی پیشتاز محسوب می شوند. 
از کتاب های داستانی قابل توجه در این زمینه می توان به مجموعه داستان 
»سرباز سفید« به انتخاب ساسان ناطق اشاره کرد که حاوی دوازده داستان 

کوتاه به قلم دوازده نویسنده اغلب جوان ایرانی و افغانستانی است.
در این مجموعه، وحید حسنی هنزایی با »پشت چشم«، داود خدایی با 
»کنارش زانو می زنم«، فاطمه بهبودی با »مهتاب«، محبوبه حاجیان نژاد 
بــا »آدم خــوب«، مریم الســادات میرحســینی بــا »لبخند هم رنــگ دارد، 
گاهی ســبز می شــود!«، وحیدآقاکرمی بــا »بی قراری«، ابوالفضل عشــرب 
با »ســلفی با میهمــان ویژه«، خداداد حیدری با »هم ســفره و هم ســفر«، 
حســین قربان زاده با »تابلوهای ریشه دار«، نسیم رضازاده با »کسی دست 
نمی گــذارد روی شــانه ام!«، مینــا محمدحســینی بــا »این آقا کیســت؟« و 
مهــدی بــا تقوا بــا »مرد« حضــور دارنــد و روایتی بــا محوریت شــهید حاج 
قاســم سلیمانی را مکتوب کرده اند. در این مجموعه هر یک از نویسندگان 
ســعی کرده اند از زاویه ای متفاوت و اغلب نو به زندگی و شخصیت شهید 

سلیمانی بپردازند.
به عنوان مثال، در داستان»پشــت چشــم« وحید حسنی هنزایی از زبان 
یــک عضــو ارتــش امریکا به موضــوع نگاه کــرده و ندامت و پشــیمانی او از 
شــرکت در عملیاتــی که منجر به شــهادت شــهید ســلیمانی شــده را بیان 
می کنــد. راوی در این داســتان به ســراغ پدرروحانی رفته و طلب بخشــش 
دارد و اعتــراف می کند که بعد از مشــارکت در آن عملیــات ویژه دیگر آرام 
و قرار ندارد و مدام با درون خود در حال جنگ اســت. راوی داســتان نادم و 
پشیمان است و عملکرد ارتش امریکا در این عملیات را به نوعی با حمله 

امریکا با بمب اتمی به هیروشیما مقایسه می کند. 
در جایــی از داســتان می گویــد به آنها گفته شــده در قبــال عمکرد خود 
عذاب وجدان نداشــته باشــند اما او دست خودش نیســت و دارد زیر فشار 
روانــی ایــن مســأله خرد می شــود. بــا آن کــه امریکایی هــا ســعی در کنترل 
نیروهای شرکت کننده در آن عملیات دارند اما سنگینی فضای حاکم واقعاً 
خردکننــده اســت. »بعد از ســه روز حال چند نفر از دوســتانم خراب شــد. 
آنها منع شــدند اخبار رســانه ها را رصد کنند. کسی از ابعاد پیچیده نظامی 
و اطلاعاتــی نمی گفــت. همه روی هدف متمرکز شــده بودنــد. هدف! یک 
ژنــرال! حــال من خراب نشــده بود... من ماشــه را چکانده بودم و مســئول 
یکی از پهپادها بودم. فشردن دگمه آتش براحتی شلیک یک کلت کمری 
توی باشگاه تیراندازی بود. یک تیر و تمام. یک موشک. دوباره... کلید دوم 
و موشــک دوم. موشــک های اول را من زدم. موشــک های پهپاد دوم برای 
اطمینان بود. موج انفجار به دوربین پهپاد رسید. کارم به اندازه »پل تیبتز« 
مهم بود. او اگر هیروشیما را زد و جنگ جهانی را خاموش کرد، موج انفجار 
من در کل جهان افتاد. هیچ کشــور و رســانه ای نبود که راجع به این حادثه 

حرف نزند.« )صفحه 9(
در یکی دیگر از داستان های این مجموعه هم راوی از رزمندگان جانباز 
مدافع حرم اســت که در خانه خود میزبان شــهید ســلیمانی شده است. او 
که دو پای خود را در راه دفاع از عتبات عالیات از دســت داده و خانه نشــین 
شــده، چشــم باز می کند و ســردار دل ها را بر بالین خود می بیند که با مادر 
در حــال صحبت اســت. »صدای مادرم در گوشــم می پیچد: »می ترســم، 
حاج قاســم! مادرم خو! می ترســم حــالا که از پــا افتاده، از زندگــی بیفته.« 
پقی می زند زیر گریه. صدای آشنایی به گوشم می خورد: »با غیرتی که داره 
هیچ وقت خونه نشــین نمی شــه. خدا بهش معرفت داده که دو تا پا ازش 

گرفته.« چشم باز می کنم. صورتش به لبخند گشاده می شود. ریش هایش 
یک دســت سفید شده اند! چشــم هایش برق می زنند. از اولین باری که در 

دمشق دیدمش تکیده تر شده.« )صفحه 33(
برخی از داستان های این مجموعه هم براساس یک نقل قول یا خاطره 
شکل گرفته است. مثل داستان »سلفی با میهمان ویژه« نوشته ابوالفضل 
عشــرب. این داســتان برگرفته از خاطره دیدار اوست با سردار سلیمانی در 
پشــت صحنه فیلم سینمایی »23 نفر«، وقتی که سردار وقت بیرون رفتن 
از لوکیشــن با اشــاره دســت نگهبان از ماشــین پیاده می شــود و با او ســلفی 
می گیــرد. در این داســتان، راوی، نگهبان یک کارخانه متروکه اســت. وقتی 
می بینــد گــروه فیلمبــرداری که محــل کارخانــه را به عنوان لوکیشــن فیلم 
انتخــاب کرده یک میهمان ویژه دارد و همه عوامل فیلم دارند با او عکس 
یادگاری می گیرند دلــش می خواهد او هم با میهمان ویژه عکس یادگاری 
بگیرد که به مهربانی شــهید ســلیمانی این خواســته او محقق می شود. در 
کنار نویســندگان جوان ایرانی، نویســندگان جوان افغانستانی هم در کتاب 
»ســرباز ســفید« حضــور پررنگــی دارنــد و داســتان های کوتــاه خواندنــی با 

محوریت شخصیت شهید سلیمانی خلق کرده اند.
یکی از این نویســندگان جوان افغانســتانی، مینا محمدحســینی اســت 
که در داســتان کوتاه »این آقا کیســت؟« از پیوند عاطفی دو ملت مسلمان 
ایران و افغانســتان و عشق و ارادت افغانستانی ها به شهید سلیمانی گفته 
اســت. راوی ایــن داســتان، یک دختر جوان افغانســتانی اســت کــه در یک 
کارگاه شــابلون زنی در ایران که تصویر شــهید سلیمانی را روی تیشرت های 
ســفید چاپ می کنند کار می کند. او در ابتدا صاحب عکس روی تیشــرت ها 
را نمی شناسد اما او را شبیه پدر خودش می بیند که شهید شده اما مزارش 
نامعلــوم اســت و دختــر همــواره دلــش خواســته و می خواهد بر مــزار پدر 
شــهید خــود برود و دلی ســبک کنــد. از همکار خود دربــاره صاحب عکس 
روی تیشرت ها می پرسد و متوجه می شود تصویر شهید سلیمانی است که 
مزارش هم در شهر کرمان است. دختر جوان افغانستانی تصمیم می گیرد 

به کرمان  رفته و مزار شهید سلیمانی را زیارت کند.
چــاپ اول)1400( کتاب»ســرباز ســفید« بــه انتخــاب ساســان ناطــق و 
ویراســتاری ســپیده شــاهی در 144 صفحــه بــا شــمارگان 1250 نســخه و 
قیمت45000 تومان از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است. 
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تثبیت ژانر مقاومت در تئاتر ایران 
با حمایت از هنرمندان

 »ایران«در گفت و گو با هنرمندان وضعیت تئاتر دفاع مقدس
مشکلات و معضلات موجود در آن را بررسی می کند

دوازده روایت خواندنی از سردار  دل ها

یادداشتی بر کتاب »سرباز سفید« 
به انتخاب ساسان ناطق از نشر سوره مهر

علی الله سلیمی 
نویسنده

 سهم تئاتر دفاع   
مقدس برای 

مخاطبان شهرهای 
غربی و جنوب کشور 

باید بیشتر باشد
در  کــه  کارگــردان  برفی نــژاد،  حســین 
اختتامیــه دومین جشــنواره »تئاتر ســنگر« 
بــرای نمایش »مجلــس مصیبت خوانی« 
برگزیده شد، به عنوان کسی که چند سالی 
اســت در فضــای کارگردانی حضــور فعال 
دارد، دربــاره وضعیــت امــروز تئاتــر دفاع 
مقــدس می گویــد: »وضعیت امــروز تئاتر 
دفاع مقدس متأسفانه صرفاً معطوف به 
چند موضوع و داستان تکراری شده است. 
مــن در طول این ســال ها کــه در این حوزه 
فعالیــت می کنم شــاید پنج یا شــش تئاتر 
دفــاع مقدس بــا زاویه نگاه متفــاوت روی 
صحنه دیده ام. به نظر من وزارت فرهنگ 
و بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس باید قــدری متفاوت تر عمل کنند. 
مثــلًا نمایش هایی که امســال در این دوره 
از جشــنواره »تئاتر ســنگر« برگزیده شده  و 
جایزه دریافت کرده اند بدون شــک باید تا 
برگزاری دوره بعدی جشنواره روی صحنه 
برونــد و اجــرای عمومــی داشــته باشــند و 
از آنهــا حمایت شــود نه اینکه بــا برگزاری 
اختتامیــه هر جشــنواره همــه چیز تعطیل 

شود تا جشنواره سال بعد.«
تاکنــون  کــه  جــوان  کارگــردان  ایــن 
ژانرهــای  در  نمایش هایــی  کارگردانــی 
مختلــف ازجملــه نمایــش »نفر ششــم«، 
و...  »ســرخ«  »خیــس«،  برتــر«،  »مــن 
در  آنهــا  بیشــتر  کــه  داشــته  برعهــده  را 
موفــق  دانشــگاهی  تئاتــر  جشــنواره های 
بــه کســب جایزه هــای متفــاوت شــده اند، 
بــا تأکیــد بر لــزوم حمایــت متولیــان تئاتر 
دفــاع مقــدس از هنرمنــدان ایــن عرصه و 

رویکرد تعاملی میان نمایشنامه نویســان، 
ادامــه  فرهنگــی  مســئولان  و  کارگردانــان 
می دهــد: »به عقیــده مــن و همان طور که 
اشــاره کــردم بایــد رابطــه  میــان نویســنده 
و کارگــردان هــر اثــر کــه اجــرا می شــود بــا 
متولیان، بعد از هر جشنواره حفظ شود و از 
آنها حمایت کنند تا این گروه ها که پیش تر 
موفق عمل کرده اند باز هم آثار جدیدشان 
را روی صحنــه ببینیــم. مثلًا امیــر دهقانی 
یکــی از نویســنده هایی اســت کــه در زمینه 
دفاع مقدس قلم بســیار خوبــی دارد و در 
جشــنواره تئاتر ســنگر هم تندیس بهترین 
نمایشــنامه را دریافت کرد، پس این قلم و 
این تفکر را نباید رها کرد یا شاید اگر من در 
جایــگاه هر کدام از متولیــان امر بودم، این 

کار را انجام نمی دادم.«
کمبــود  بــه  اشــاره  بــا  برفی نــژاد 
نمایش های ارزشی در طول سال و محدود 
شدن آنها به زمان های خاص و مناسبتی، 
می گوید:»علت اصلی این است که اجرای 
عمومــی آثــار بعــد از جشــنواره ها اتفــاق 
نمی افتد و همین دلیلی است که اجراهای 
دفــاع مقــدس صرفــاً در چنــد جشــنواره 
محدود می شوند. درصورتی که این تئاترها 
می توانند در طول سال و در تمام شهرهای 
ایــران اجرا شــوند تا تمــام مردم ایــران به 
تماشــای نمایش هــا بنشــینند، نــه اینکــه 
صرفاً اجراها به سالن های تئاتر شهر تهران 
محدود باشــد، ما در بیشــتر اجراهایمان از 
اتفاقاتــی که طی 8 ســال دفــاع مقدس در 
جنوب و غرب کشــور افتاده حرف می زنیم 
امــا اغلــب اجراهــا را فقــط در تهــران روی 
صحنه می بریــم، درصورتی که شــهرهای 
غرب و جنوب کشور که بیشترین فشار را در 
طول 8 ســال تحمل کرده اند باید بیشتر از 

اینها مخاطب این تئاترها باشند.«
با توجه به اینکه در اغلب آثار برفی نژاد 

رنــگ و بــوی مســائل مربــوط بــه جنــگ 
بــه چشــم می خــورد، از او می پرســیم کــه 
چــه دغدغــه ای باعث شــده در ایــن حوزه 
فعالیت مستمر داشــته باشد که می گوید: 
مقــدس  دفــاع  حــوزه  در  دقیقــاً  »بلــه 
هنرمنــدان اغلب بــا انگیزه هــای متفاوتی 
فعالیــت می کننــد، دو مورد در من بســیار 
تأثیر گــذار بوده و هســت اول: وجــود پدرم، 
عمویــم و دایی هایــم کــه همــه در طــول 
جنگ همیشــه در جبهه حضور داشــتند و 
ایــن اتفــاق در زندگی من بســیار تأثیر گذار 
بــوده اســت. دوم زمانــی کــه ســرباز ســتاد 
فرماندهــی نیــروی زمینــی ارتــش بــودم و 
بــرای یــادآوری و حفظ آنچه کــه در جنگ 
رخ داده اســت با امیر دهقانی )نویســنده( 
تصمیــم گرفتیم به دنبال تولیــد آثاری در 
ایــن ژانــر برویم. پــدرم ســال ها بــه عنوان 
فــردی نظامــی در جنــگ حضور داشــت و 
همیشــه یکی از جذابیت هــای رابطه من و 
پــدرم بــه زمان هایی برمی گشــت که پدرم 
با تمام جزئیات از عملیات هایی که در آن 
شــرکت داشت برایم تعریف می کرد و من 
مات و مبهوت این همه سختی و شجاعت 
او در آن ایــام می شــدم، اما بــرای من صد 
افسوس که دیگر او را در کنار خودم ندارم.«

 مخاطب تئاتر دفاع 
مقدس از دیدن 

سنگرهای خاکی خسته 
شده است

گالســتیان،  ارویــن 
بازیگری که هیأت داوران دومین جشنواره 
»تئاتر ســنگر« جایزه بهترین بازیگر مرد و 
همچنین جایزه نویســندگی برای نمایش 
»نیــزار« را بــه او اهــدا کــرد، بــا بیــان اینکه 
از نوجوانــی در باشــگاه فرهنگــی ورزشــی 
آرارات بــه عنــوان بازیگــر فعالیت داشــته 
اســت، می گوید: » تاکنــون در نمایش های 
»مافیــا« و »حریــق« بــه کارگردانــی افروز 
فروزنــد، »آرش« بــه کارگردانــی گلچهــره 
دامغانی، »تولدبازی« به کارگردانی کیمیا 
کاظمی، »سیاوش و سودابه« به کارگردانی 
آناهید آباد، »سروان« به کارگردانی سعید 
شــیرمحمدی، پرفورمنــس »باعــث« بــه 
کارگردانــی بهنــام شــریفی و »نیــزار« بــه 
کارگردانی ســید محمدرضــا زمانی ایفای 
نقش کــردم کــه نمایش های »ســروان« و 

»نیزار« در حوزه دفاع مقدس بودند. «
گالستیان در خصوص انتخاب نقش ها 
بــرای بــازی در تئاتر دفــاع مقــدس ادامه 
می دهد که برای هر بازیگری فرصت های 
جدیدی کــه به وجود می آیــد و نقش های 
متفاوتــی کــه پیشــنهاد می شــود، جــذاب 
اســت. فکــر می کنــم در نمایش هایــی بــا 
موضــوع دفــاع مقــدس بــرای هــر بازیگر 
نقــش افرادی کــه تاکنــون از آنها صحبتی 
کمتــر  یــا  نشــده  مقــدس  دفــاع  آثــار  در 
بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت، می توانــد 

ترغیب کننده تر باشد.
این بازیگر جوان در پاسخ به این سؤال 
کــه در آثاری که در حــوزه دفاع مقدس به 
تماشا نشسته یا در آنها نقش آفرینی کرده 
اســت، چقــدر موضوعــات و نحــوه اجراها 
کلیشــه ای است، می گوید: »خدا را شکر در 
آثــاری که در حوزه دفــاع مقدس فعالیت 
داشــتم بــه لایه هایــی از جنــگ و افــرادی 
پرداختــه شــده کــه قبل تــر ندیده یــا کمتر 
دیده ایم. آثاری که با عواطف انسانی افراد 
متأثر از جنگ سر و کار دارند. اما همچنان 
متأســفانه در میان آثار هنوز نمایش هایی 
روی صحنــه می رونــد که جنگ را مشــابه 
پیــش  ســال   20 جامعــه  بــا  متناســب  و 
تعریــف می کننــد و بــه نظرم عملًا نســل 
جوان نمی توانــد با آن ارتباط برقرار کند یا 
همذات پنداری در این میان اتفاق بیفتد.«
گالستیان که معتقد است با کلیشه زدایی 
می شــود این ژانر از تئاتــر را از رکود درآورد، 
ادامه می دهد: فارغ از شیوه اجرایی و بحث 
تکنیــکال اجــرا، بــه نظــرم در حــال حاضر 
مشــکل این ژانر در متون نمایشــی اســت و 
یکــی از راهکارهایــی کــه می توان بــرای آن 
در نظــر گرفــت، دور شــدن از آنچــه که قبلًا 
در آثار دیده ایم و شــنیده ایم، اســت. سرک 
کشیدن به بخش هایی از زندگی افراد درگیر 
جنــگ که تاکنون بــه آنها پرداخته نشــده و 
پنهــان مانده اند و پرداختن به این موضوع 
با زبــان امروزی، به دور از شــعار و با تمرکز 
بر عواطــف متلاطم انســان هایی که جنگ 
زندگی شان را تغییر یا تحت تأثیر قرار داده 
اســت می توانــد بــرای مخاطبــان جذاب تر 
باشــد. موضوع دفاع مقدس مخصوصاً در 
چنــد ســال اخیر و بــه دلیل نبــود متن های 
متناســب با جامعه امروز، دچــار یک رکود 
و رخوت شــده و طبیعتاً اســتقبال از آن هم 

کم شده است. 
از دیــدن ســنگرهای  امــروز  مخاطــب 
خاکی خســته شــده که می توان بــه او حق 
داد بــه دیدن این آثار نــرود. به عقیده من 
بایــد از مرزهایــی کــه در این حوزه کشــیده 
شــده، فراتر رفــت، باید لایه هــای عواطف 
را جســت و جو  درگیــر جنــگ  انســان های 
کــرد، نــه خــود جنــگ را. او بــا اشــاره بــه 
ایــن  باعــث شــده در  کــه  دغدغه هایــش 
حــوزه فعالیت کند، می گوید: در وهله اول 
بــه عنــوان یک جــوان کــه خــودم جنگ را 
ندیــده ام اما تأثیرش بر کشــور برایم قابل 
تشــخیص اســت، موضوع جذابی اســت. 
اما ســلیقه شــخصی ام در حــوزه نمایش، 
دیدن خود صحنه های جنگ نیست، بلکه 
تأثیری اســت که جنگ بعد از 30 ســال بر 
آدم ها گذاشــته و صحبت کــردن از جنگی 
که هنوز تأثیرش را در جامعه می بینیم. در 
وهلــه دوم به عنوان بازیگر، بازی در نقش 
افــرادی کــه از نزدیک در محیــط زندگی و 
زیســتم ندیده ام و شخصیت شان همیشه 
حس کنجکاوی را در من قلقلک می دهد.

محدودیت ها، علت 
اصلی کم کاری 

نویسندگان
کریــم زاده،  بهــار 
یــه  »از  کتــاب  نویســنده 
دقیقــه بعــدت خبــر داری؟« کــه توســط 
بنیاد روایت به چاپ رسیده و در اختتامیه 
تئاتــر ســنگر رونمایی شــد، بــا بیــان اینکه 
داستان سرایی و قصه سازی از علایق دوران 
کودکی ام بــود، می گوید: »از وقتی خواندن 
و نوشــتن را یــاد گرفتــم داستان نویســی را 
هم شروع کردم. دغدغه ام در همه دوران 
مدرســه، نوشــتن و اجــرای نمایش هــای 
کودکانــه بود. امــا از ســال های ۷۵ به بعد 
بــه نوشــتن نمایشــنامه روی  حرفه ای تــر 
آوردم و موفق شدم تعدادی از آنها را روی 
صحنــه ببــرم.« او ادامه می دهــد: تاکنون 
اســم  »اول  نام هــای  بــا  نمایشــنامه ام   3
بابا«، »شــربت«، »از یه دقیقه بعدت خبر 
داری؟« به چاپ رســیده که هر سه در ژانر 
دفاع مقدس بوده اســت. نمایشنامه های 
دیگری هم دارم که در نوبت چاپ هستند؛ 
از جملــه نمایشــنامه »بهــار نارنــج« که با 

موضوع دفاع مقدس است.
کریم زاده معتقد اســت که سوژه خوب 
و دغدغــه داشــتن از دلایــل کافــی شــروع 
نــگارش یــک متــن توســط یک نویســنده 
اســت. او در ایــن بــاره می افزایــد:» امروزه 
نویسندگان به دلایل متعددی نمی توانند 
به سوژه مورد نظر خود به درستی و عمیقاً 
درآورنــد.  نــگارش  بــه  را  آن  و  بپردازنــد 
مــن بــه عنــوان یــک نویســنده بــه دلیــل 
پــردازش  اجــازه  حاکــم  محدودیت هــای 
به ســوژه مــورد نظــرم را بــه طــور کامل یا 
کافــی نــدارم و همیــن مســأله که مســلماً 
مورد توجه بیشتر نویسندگان است باعث 
کــم کاری در امــر نوشــتن می شــود. تــرس 
از مــردود اعــلام شــدن کار یا دســتور برای 
تغییر مســیر نوشــتاری یک اثر خلق شده، 
یک نویسنده را به فکر فرو می برد و نتیجه 
این نگرانی ها در نهایت به خودسانسوری 
منجــر می شــود. امــا زمانــی کــه خلق یک 
اثــر نوشــتاری بــدون نگرانــی از قضــاوت 
مخاطب به عهده خالق اثر باشد، می توان 
از آن نوشته به نظرات و روحیات نویسنده 
هم رسید. « او در خصوص شیوه کاری اش 
در نمایشنامه نویســی می گویــد: شــیوه کار 
من در نوشتن ابتدا با جرقه زدن یک سوژه 
یــا یــک طــرح در ذهنم شــکل می گیــرد و 
سپس سعی در پردازش آن طرح می کنم 
کــه در نهایــت به شــکل نمایشــنامه خلق 
می شــود. در مواقعــی هــم ممکــن اســت 
حســی یا اتفاقی یــا موقعیتی کــه مدت ها 
دغدغه ذهنی ام بوده، در یک روز نامعلوم 
تصمیــم بــه نوشــتن آن کنــم و اثــر ذهنی 
خود را به شکل نمایشنامه در بیاورم؛ مثل 
نمایشــنامه »چه زود زمســتون میشــه« یا 

نمایشنامه »یک لحظه آرامش«.

جنگ جز  ویرانی، خرابی، آوارگی، فقر و... دستاوردی ندارد؛ اما بر تمامی ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری کشــور درگیر جنگ تأثیــر می گذارد. در ایران دو 
پدیده انقلاب اســلامی و بلافاصله بعد از آن شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 
تأثیــر مهمی بر عرصه هنر کشــورمان گذاشــتند. به طوری که طی همه ســال هایی که از 
پایان جنگ می گذرد بخش عمده ای از روایت های 8 سال دفاع مقدس بواسطه هنر، 

حفظ و به نسل جوان منتقل شده است. 
در این میــان یکی از مهم ترین و در عین حال مظلوم ترین اقســام هنــر که تحت تأثیر 
انقلاب و جنگ تحمیلی شکل تازه ای به خود گرفت، تئاتر است که بعدها با نام »تئاتر 
دفاع مقدس« شــناخته شد. در سه دهه گذشــته از پایان جنگ تحمیلی جشنواره های 
تئاتر به مناسبت های مختلف به همت هنرمندان برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت 
برگزار شــده که جشــنواره »تئاتر ســنگر« یکی از این موارد اســت که اخیراً برگزیدگان 
خــود را معرفی کــرد. در گفت و گوهایی با حســین برفی نژاد کارگردان، بهــار کریم زاده 
نمایشنامه نویس، و اروین گالستیان بازیگر که همگی جزو برگزیدگان دومین جشنواره 
»تئاتر ســنگر« هســتند، بــه تشــریح و تحلیل وضعیــت تئاتــر انقلاب و دفــاع مقدس 
پرداختیم و برای پرسش هایی از جمله اینکه چگونه با وجود نهادهای حمایت کننده، 
تولیــد و اجــرای تئاتر دفاع مقــدس با فراز و نشــیب روبه رو اســت؟ و چه مشــکلات و 
موانعی در مســیر تولیــد و اجرای عمومی تئاتر دفــاع مقدس وجــود دارد و... به دنبال 

پاسخ رفتیم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.


